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ع در مفروض قاعده    جانشینان اضطراری حاکم شر

ع است، بدون این که این   از مباحث مهم در فقه سیاسی، ن حاکم شر نهاد یا نهادهای احتمالی، به عنوان جانشی 

بحث، اختصاص به مساله مورد گفتگو یعنن »الحاکم ولی الممتنع« داشته باشد، البته مساله مورد گفتگو هم  

گفتگو از این رو بهتر است بحث را از مساله مورد  اجتماعی است؛    -از تعینات مهم این کلان مبحث سیاسی  

وع کنیم.   شر

 تتبع 

 تعینات دال بر توسعه 

الدفعَ وجب علی   • ی  اراد المشتر البائع، فان لم یطالب و  مطالبة  »و یجب الدفع بعد حلول الاجل و 

الحاکم   یقبضه  او  قبضه  علی  ه  یجتر ان  فإما  عی،  الشر الحاکم  الی  الامر  رفع  امتنع  لو  و  اخذه.  البائع 

عی   جم  حسبة الشر من  یفهم  کما  بذلک،  ن  المومنی  عدول  قیام  فالظاهر  الحاکم  تعذر  مع  من  و  لة 

 2...«. 1الاخبار

عی اجبار حاکم، حسبه بودن    نکته:  به تعبت  »حسبة« توجه شود، گویا محقق بحرانن برآن است که بنیان شر

 کار او است و بالطبع اجرای امور حسبیه اختصاص به حاکم ندارد. 

سلطان  است، لکن جناب ایشان در ادامه پای »«  عدول مؤمنی   محدوده عبارت فوق، توسعه به » •

عی، فتوا به جواز مراجعه به حاکم جور میدهد.  «جور  3را به میان می کشد و با تعذرِ حاکم شر

ع    سلطان  از درون این جواز مراجعه استفاده ولایتکه  البته باید توجه داشت   ن حاکم شر جور به عنوان جانشی 

 نمی شود. 

اجازه تصرف می دهد! عبارت ایشان این  ،  « آحادقبل از صاحب حدائق، این شهید اول است که به » •

 است: 

ورة   الاصح، کدفع ضن میة علی 
َ
الحِک التصرفات  آحاد  تولیة  الحاکم  تعذر  مع  للآحاد  * الیتیم»یجوز  لعموم  و  ؛ 

 عون أخیه«؛ و قوله    -علیه السلام    -قوله    *؛ و تعاونوا علی البر والتقوی
ن
 عون العبد ما کان العبد ف

ن
:»و الله ف

ن از جانشینن    4:»کل معروف صدقة...«. -صلی الله علیه و آله    - چنان که ملاحظه می نمایید: ایشان در این میر

 »آحاد« صحبت می کند. 
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انصاری  • ن   شیخ  »مسال  نت  فرماید:  ن   ةمی  المومنی  ولایة عدول   
ولایة  فن فیه  ذکرنا  ما  قبیل  من  ما کان  ان  اعلم   :

یه لا   -و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع    -الفقیه  
ّ
حاد  اذا کان الفقیه متعذر الوصول فالظاهر جواز تول

؛ لان المفروض کونه مطلوب ن للشارع غت  مضاف الی شخص و اعتبار نظارة الفقیه فیه ساقط بفرض   ا المومنی 

ط   الشر الوجود مع تعذر  العلم بکونه مطلوب  اختیاریا مخالف لفرض  طا  طا مطلقا له لا شر التعذر و کونه شر

یعة ...«. لکونه من الم  5عروف الذی امر باقامته فن الشر

» ن ن فاخر فوق هرچند در عنوان صحبت از »عدول مومنی  « استفاده شده    در میر ن است لکن در ادامه از تعبت  »مومنی 

ایشان توسعه را نسبت به   استدلال  از  است! چنان که  ن تحمل می کند. فراتر  در    عدول مومنی  ایشان  این که  شنیدنن 

بودن کار قرار می دهد. ایشان در واقع همسو  تصری    ح به عدول و غت  عدول می کند و وجه آن را معروف  6دیگر مجالات 

با اندیشه  صاحب حدائق مساله را با »معروف بودن«، »مطلوب بودن برای شارع« حل می کند و در اینجا است که  

سد.   به توسعه مت 

 فتدبر. مداد کرد. البته حق تصدی را نباید الزاما ولایت قهری قل

 تعینات دال بر عدم توسعه 

ن وجود دارد؛ مثل:   آن چه گذشت   نت 
 نقل کلماتِ دال بر توسعه بود. در مقابل مخالفانن

هنا • الحکم  الحاکم و ظاهر الاصحاب قصر  اعتبار  الکلام فن  علیه  علیه؛    7»انما  اجد فن کلام من وقفت  لم  اذ 

ه الا فن الحدائق فجعل   ن مرتبةمنهم ذکر غت  اخری هنا و هو موقوف علی عموم ولایتهم لمثل    عدول المومنی 

 8...«.  المقام و فیه بحث

از  نکته غت   قائلی  توسعه  بر  و  داده  را صورت  جستجو  خودش،  نظر  مورد  مساله  در  ظاهرا  جواهر  جناب صاحب   :

ن رای خود را بر توسعه ابراز  در کلی مساله، شهید او   - چنان که ملاحظه شد  -، لکن صاحب حدائق پیدا نکرده است ل نت 

 کرده است. 

ده و در مورد  •   ، در این میان برخن از معاضان گویا مساله مورد بحث را در ذیل اقامه معروف یا امور حسبیه نتر

ن هم نداده اند. توجه کنید:   رای به ولایت عدول مومنی 

 غت  محله؛ فان باب رفع المنازعات موکول    »... 
ه فن توهم ان ذلک من باب الامر بالمعروف المتساوی فیه الحاکم و غت 

الهرج   یلزم  لئلا  الحاکم  المسالة الی  هذه  مثل  فن  ...   9خصوصا  الآراء  و  الانظار  فیها  المختلفة  عدول   الاجتهادیة  فقیام 

الحاکم فن ذلک محل اشکال؛ لعدم ن مقام   -10بل یجب   -الدلیل علی ]کون[ ولایتهم کولایة الفقیه. نعم یجوز    المومنی 

ن بقبوله«.   11علی کل مکلف دفع الظلم عن المدین بالزام الدائن علی القبول فیتعی 

ن دیگر  ام به نظم اجتماعی و عدم هرج است و نه چت   . گویا بنیان در نزد قائل احتر
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